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کارگاه من
حسینیه من است

بانوی هنرمند محله الهیه می گوید:«آن قدر از آن خیمه ها خوشــم آمده  بود که یکی 

هم برای خودمان دوختیم و کنار در کارگاه لباس عروس نصب کردیم! فکر نمی کردم 

به دنبال همین کار هم ماجرایی پیش آید. قضیه از این قرار بود که محرم از راه رســیده  

بود و مشتریان بازار و رهگذران به تصور اینکه نمونه کار گذاشته ایم، می آمدند و سفارش 

می دادند. هم خوشــحال بودم که کارم مورد توجه قــرار گرفته و هم متحیر بودم که چه 

اتفاقی دارد می افتد! خاصه آن قدر سفارش ها زیاد شد که یک وقت به خودم آمدم و 

دیدم در عرض ســه روز در این کار، حرفه ای شده ایم، نشان به آن نشان که در دهه اول 

محرم آن سال بیش از ۷0،60خیمه دوختم که برای خودم هم غیرمنتظره بود! »

گلثومه خانم عینک را روی صورتش جابه جا می کند، انگار که هنوز هم متحیر باشد، می گوید:

«تصورم این بود که در دو ماه محرم و صفر و تعطیلی کار عروس،  سرم را با دوخت خیمه ها گرم 

می کنم اما از یک جایی به بعد،  کار از حساب و کتاب من خارج شد. اگر بپرسید، هنوز هم 

نمی دانم چه شد. فقط می دانم این خواست خدا بود که مسیر کار و زندگی ام تغییر کند.»

گلثومه خانم یک کارآفرین محلی است:«چندسالی می شود که کارگاه خیاطی را به 

خانه منتقل کرده ام، فضای خانه کوچکمان شــده پاتوق مشتریانم. گاهی گل های 

قالی ام زیر پارچه ریزه ها و نخ ریزه ها پنهان می شــود. همین که ظهر می شود نگران 

حضور همرم هستم که خسته و کوفته باید میان نخ ها بنشیند! اما چه می شود کرد،

من ســه فرزند قد و نیم قد دارم و نمی توانم تمام روز را از آن ها دور باشم، از این گذشته 

آن ها کمک دست من در دوخت و دوز و بسته بندی لباس ها هستند.»

او می گوید:«عاوه بر خانواده ما،10نفر از بانوان خیاط محله هم از این دَم و دســتگاه 

نان می خورند، آن ها پارچه های برش زده را از ما تحویل می گیرند و بعد از دوخت و دوز،

لباس های تعزیه را به ما برمی گردانند و از این طریق درآمد 

خوبی هم دارند.»

اینجا در کارگاه لباس های محرمی به هر طرف نگاه می کنیم،  از اسم امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( قوت قلب می گیریم.

گلثومه خانم می گوید:«یاد امام حسین)ع( و حضرت عباس)ع( هر سختی را آسان می کند.»

کلمات خانم خیاط ناخودآگاه چشمانش را تَر می کند و اشک هایش سرازیر می شود:«15سال است تا روز عاشورا،  

نمی توانم پایم را در هیئت ها بگذارم. آخر،  همیشــه عده ای چشم انتظار آماده شدن سفارش هایشان 

هستند. عزاداری ام خاصه می شــود به تماشای آخر شبی دسته های عزاداری در حوالی خانه. در 

آن 10روز در واقع کارگاهم حســینیه من است. شــاید باور نکنید اما وقتی پشت چرخ می نشینم تا با 

پارچه های سبز، لباس شــهدای کربا و با پارچه های قرمز، لباس مخالف خوان های تعزیه را بدوزم،

انگار در مجلس روضه نشســته  باشم، دلم هوایی می شود؛  اشــک می ریزم و می دوزم و زیر لب زیارت 

عاشورا می خوانم.»خانم فرهادی ادامه می دهد:«البته خدا و اهل بیت)ع( نمی گذارند بی نصیب بمانم،

هرسال افتخار دارم تا روز هفتم بعد از شــهادت امام حسین)ع( در حسینیه محله کمک آشپز می شوم.

همیشه عاشق غذا کشیدن برای عزاداران امام حسین)ع( بودم و در این حسینیه به آرزویم رسیدم.»

پایان روایت بانوی هنرمند چهل وپنج ساله محله الهیه باز هم یک آرزوست. دل که به دلش بدهی، برایت 

خواهد گفت که حالا تا خوشبختی کامل، فقط یک سفر کربا کم دارد:«حالا فقط یک آرزوی برآورده نشده 

دارم. آرزویم این است که یک پرچم بدوزم و به کربا ببرم تا روی گنبد حرم امام حسین)ع( نصب کنم.»

یک دغدغه اما همیشــه هم نفس این آرزوی گلثومه فرهادی اســت:«دلم برای کربا پر می کشد اما از خدا 
خواسته ام جوری مرا برای این سفر آماده  کند که وقتی رفتم و برگشتم، بتوانم حرمت و شأن زائر امام حسین)ع(

را حفظ کنم. اگر برگردم و نتوانم جلو دروغ گفن و غیبت کردنم را بگیرم، به حجابم بی اهمیت باشم، این چه 

زیارتی اســت؟ کربا و مکه رفن، راحت اســت. نهایتش می توان پولش را قرض کرد اما همیشه می گویم 

خدایا جوری مرا زائر کربا کن که در برگشت، راهی را بروم که امام حسین)ع( راضی است.»

خانم خیاط راست می گوید. دیگر این گلثومه فرهادی 

نبوده که برای ادامه مســیر برنامه ریزی می کرده و تصمیم 

می گرفته است. کس دیگری اراده کرده  بود او را به راه های 

ناشناخته بکشاند:«بزرگ ترین تصمیم زندگی ام را گرفتم.
دیگر می دانســتم کار و زندگی من با محــرم و اهل بیت)ع(

گره خورده است. کار لباس عروس را با تمام تجربه و اسم و رسم 

و درآمدی که داشتم،  رها کردم و حرفه جدیدی را آغاز کردم،

از آن به بعد همه زندگی ام شد دوخت خیمه های عاشورایی،

پرچم، لباس تعزیه، لباس علی اصغر )ع(، لباس سقا و...»

بانوی تعزیه خوان و هنرمند محله الهیه می گوید:«داستان های 

کربا و وقایع عاشورا را کم و بیش می دانستم، بالأخره عمری 

در خانواده ای تعزیه خوان بزرگ شده بودم، با این حال به 

کتاب فروشی رفتم و تعدادی از کتاب های عاشورایی و وقایع 

کربــا را خریدم و شروع کردم به مطالعــه. انگار که مادری 

شــب ها برای فرزندش قصه بخواند، این مقتل ها هم از آن 

موقع، قصه شب های من شده  بود.»

از او می پرسم پشیمان نیستی که درآمد زیاد دوخت لباس 

عروس را از دست داده ای؟ می گوید:«نه تنها پشیمان نیستم 
بلکه هر لحظه خدا را شکر می کنم. برکت کار امام حسین)ع(

چیز دیگری اســت. خــود من با درآمد فــروش لباس های 

تعزیه خوانی، زندگی ام را سر و سامان دادم، حالا در آستانه 

چهل پنج سالگی موفق شده ام خانه بخرم، خودرو داشته  

باشم و فرزندانم در رفاه نسبی باشند.»

گلثومه  خانم این روزها کار و بارش حسابی گرفته  است، از 

فروشــگاه های لوازم محرم در بازار رضا مشهد تا گروه های 

تعزیه خوانی از شهرســتان های شیروان، بجنورد، گرگان،

تبریز، همدان، بوشهر و... مشتری او هستند.   

رضا ریاحی|زاده روستای حسین آباد شیروان است، روستایی که اهالی آن عمری است تعزیه خوان  

هستند و دلشان را با زنده نگه داشتن یاد امام حسین)ع( جلا می دهند.

گلثومه خانم فرهادی هم به سیاق هم ولایتی هایش از کودکی با هنر »تعزیه«  آشنا می شود و در مراسم 

تعزیه، رقیه خوانی و زینب خوانی می کند.  

او در کنــار تعزیه خوانــی، خیاطی را هم از مــادرش می آموزد. در ابتــدا مزون لباس عروس داشــت اما حالا 

بیست سالی می شود که اختیار دست های هنرمندش را به دست دوست داده و با پارچه های سبز، سیاه، سفید، 

قرمز و قهوه ای اسباب تعزیه خوانی را فراهم می کند از پرچم عزا و خیمه اهل بیت)ع( تا لباس های اولیا و اشقیا.

این کارگاه دوخت لباس تعزیه خانوادگی اداره می شــود چراکه مجیــد آقا، همسر گلثومه خانم و فرزندانش منا، 

امیرمحمد و مائده هم او را همراهی می کنند. هر کســی گوشه ای از کار را گرفته  است، یکی پارچه را برش می زند، 

یکی با چرخ می دوزد و دیگری هم لباس های دوخته شده را تا می زند و بسته بندی می کند.

اینجا حال و هوای دیگری دارد، زمزمه های زیر لب را می توان با گوش جان و دل شــنید و عطر بندگی را که در فضا 

پراکنده شده است استشــمام کرد؛ در و دیوار این کارگاه به نام های متبرک »یا علی اصغر)ع(« و »یا رقیه)س(« مزین 

شده  است، اصلا انگار ما میهمان هستیم و شیرخواره و دردانه اباعبدا...)ع( میزبانی می کنند.

٦کار براى امام حسین(ع) برکت دارد

٧کارآفرینى با دوخت لباس هاى تعزیه خوانى

٥عجب محرمى شد...

٨انگار در مجلس روضه نشسته ام

٩تا خوشبختى فقط یک کربلا فاصله دارم

نمی دانم چه شد. فقط می دانم این خواست خدا بود که مسیر کار و زندگی ام تغییر کند

گلثومه خانم یک کارآفرین محلی است:«چندسالی می شود که کارگاه خیاطی را به 

خانه منتقل کرده ام، فضای خانه کوچکمان شــده پاتوق مشتریانم. گاهی گل های 

قالی ام زیر پارچه ریزه ها و نخ ریزه ها پنهان می شــود. همین که ظهر می شود نگران 

حضور همرم هستم که خسته و کوفته باید میان نخ ها بنشیند! اما چه می شود کرد

من ســه فرزند قد و نیم قد دارم و نمی توانم تمام روز را از آن ها دور باشم، از این گذشته 

آن ها کمک دست من در دوخت و دوز و بسته بندی لباس ها هستند.»

او می گوید:«عاوه بر خانواده ما،10نفر از بانوان خیاط محله هم از این دَم و دســتگاه 

نان می خورند، آن ها پارچه های برش زده را از ما تحویل می گیرند و بعد از دوخت و دوز

لباس های تعزیه را به ما برمی گردانند و از این طریق درآمد 

خوبی هم دارند.»

اینجا در کارگاه لباس های محرمی به هر طرف نگاه می کنیم

گلثومه خانم می گوید:«یاد امام حسین
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انگار در مجلس روضه نشســته  باشم

عاشورا می خوانم

هرسال افتخار دارم تا روز هفتم بعد از شــهادت امام حسین

همیشه عاشق غذا کشیدن برای عزاداران امام حسین

پایان روایت بانوی هنرمند چهل وپنج ساله محله الهیه باز هم یک آرزوست

خواهد گفت که حالا تا خوشبختی کامل

دارم. آرزویم این است که یک پرچم بدوزم و به کربا ببرم تا روی گنبد حرم امام حسین

یک دغدغه اما همیشــه هم نفس این آرزوی گلثومه فرهادی اســت

خواسته ام جوری مرا برای این سفر آماده  کند که وقتی رفتم و برگشتم

را حفظ کنم. اگر برگردم و نتوانم جلو دروغ گفن و غیبت کردنم را بگیرم

زیارتی اســت؟ کربا و مکه رفن

خدایا جوری مرا زائر کربا کن که در برگشت

کارآفرینى با دوخت لباس هاى تعزیه خوانى


